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بسم الله الرحمن الرحيم

موسسه مطالعات راهبردي فن​آوري اطلاعات

مدل خواستگاه و استلزامات دولت
پيشنويس اول

تنظيم اوليه   : رضا درخشان      -  20/ 10/ 83
1- مقدمه

در اين مدل، بدنبال آن هستيم كه ببينيم چرا و چگونه دولت شكل مي‌گيرد و چه استلزاماتي براي آن وجود داشته دارد، به عبارت ديگر، دولت چه عواملي را بايد در خود دارا باشد. بايد توجه داشت كه اين سير فقط تاريخي نيست، هر چند كه ممكن است بخشي از آن در مقطعي از تاريخ اتفاق افتاده باشد، وليكن هدف ما بررسي علت و معلولي تشكيل دولت است. بنابراين صرفا به آنچه كه در تاريخ روي داده است كاري نداريم. 
در واقع در اين سير خيلي مطالب متعددي هست وارد جزئيات نمي شويم در واقع مي خواهيم نشان دهيم چيزي كه به اسم حكومت ايجاد مي شود. اين حكومتي كه ايجاد مي شود نقص هايي دارد. اصل كار ما از اينجاست. اينكه تاريخي هست يا نيست كرد  بسياري از دولتشناسان نيز به اين موضوع پرداخته اند كه ............. همين نكته را كه چرا دولت تشكيل شد قرار اجتماعي را مطرح كردند قراري مردم با هم گذاشتند حاكمي را تشكيل دادند. اختيار خودشان را دادن به حاكم . اين حاكم مسائله تاريخي هست ............... واقعيت ممكن است اين چنين واقعي اتفاق نيفتاده باشد توي تاريخ. مثلا تنازع هست ولي در تاريخ مسئله قرارها را خيلي ها رد كنند به گونه هاي مختلف. ما نمي خواهيم به آن شكل بگوييم كه تمام دولت و فلسفه دولت قرار اجتماعي است بلكه يك قرار ضمني وجود داشته كه موقعي كه با هم سه نفره مي رويم كوه در مجموع اين مجموع سه نفره يكي آشپز يكي چادر مي زند و ديگري ظرف مي شورد و قراري با هم مي گذاريم و اين ايجاد نظام است. اينطوري نبوده كه جلسه اي روي كاغذ بگذاريم  همينطوري توي راه و شايد اصلا صحبتي نشده همينطور كه رسيديم هر كسي كاري كرده و اين مسئله خود به خود مسئله شكل گرفته و نمي تواند عامل تاريخي 

2- شكل​گيري مدل اوليه جامعه اوليه
ادراك عقلاني وجود الهي و ادراك ديگران، دو ادراكي است كه انسانها دارند، يعني اولا ديگران را ادراك مي​كنند و دوم خدا را ادراك مي‌كنند. البته آنهايي كه خدا را ادراك مي‌كنند اين ادراك اول را نيز مورد پوشش قرار مي​دهند. 
طبق چرخه​اي كه در مدل نفس و فرد وجود داشت، در اين مدل نيز خداوند مورد ادراك قرار مي​گيرد، و سپس نياز علوي به خداوند ايجاد مي​شود، پس از آن، ارزش، ايجاد شده و حقوق خدا به حقوق الهي تبيين مي​شود.
از طرف ديگر، ما ديگران را ادراك مي​كنيم، يعني درك مي​كنيم كه انسان​هاي ديگري غير از ما وجود دارند و چون ديگران را ادراك مي​كنيم، در نتيجه نياز به آنها را (براي ايجاد ارتباط) ‌ادراك مي كنيم. مثلا فرض كنيد كه شما تنها در يك جزيره قرار گرفته​ايد، به محض آنكه فهميديد كه انسان ديگري غير از شما در آن جزيره وجود دارد، به دنبالش مي​گرديد، تا از تنهايي رها شويد. 
بنابراين، نياز به ديگران، منجر به ارزش ارتباط به آنها مي​شود. در صورتي كه بدانيم شخصي مي​تواند به ما در حل مشكلي ياري برساند، او براي ما ارزش پيدا مي‌كند، و البته اين ارزش به اين امر منجر مي​شود كه خواسته​هاي ديگران را هم ادراك كنيم. چراكه پس از آنكه ادراك كرديم كه اين شخص براي ما ارزش دارد، اين موضوع را نيز درك مي‌كنيم كه او نيز خواسته​هايي دارد. 
بنابراين، به شكل عقلاني خواسته​هاي ديگران را ادرك مي​كنيم. اين نياز، منجر به نياز علوي و سفلاي حقوق ساير افراد جامعه مي​شود. بدين دليل علوي است كه چون ديگران حقوقي دارند و ما بايد حقوق آنها را در نظر بگيريم. و بدين دليل سفلي است كه چون ما نياز به آنها داريم و به منظور برآورده‌شدن نياز خودمان، نياز ديگران را برآورده مي‌كنيم. بنابراين، ارزش ساير افراد جامعه، براي ما ارزش پيدا مي‌كند و منجر به حقوق ساير افراد جامعه مي‌شود. حقوق ساير افراد جامعه و حقوق الهي، منجر به تكاليف فرد مي‌شود. 
از طرف ديگر، در اثر بوجودآمدن ارزش ارتباط باديگران، خواست ايجاد مي​شود و اين خواست منجر به پيداش اراده​اي مي​شود و اين اراده منجر به عمل مي شود در نهايت، يك مدل اوليه جامعه اوليه مانند جامعه قبيله​اي مي​تواند شكل بگيرد و بدنبال آن، پديده هاي جنبي مانند برخوردها و  رقابت و غيره نيز ايجاد مي​شود.
بنابراين، نكته قابل توجه در اين مدل آن است كه با چند تغيير جزئي از نمودار فرد مي​توان به نمودار جامعه رسيد. به عيارتي، تك‌تك عناصري كه در لايه خودآگاه و ناخودآگاه فردي موجود هستند در مدل جامعه نيز وجود دارند. بنابراين در جامعه نيز اموري به صورت خودآگاه و اموري نيز به صورت نباخودآگاه و به شكل هنجاري صورت مي​گيرند.
3- شكل​گيري جامعه قبيله​اي و جامعه مدني اوليه
بعد ازمدتي كه جامعه اوليه، و پديده هاي عارضي ناشي از آن بوجود آمد، مردم بصورت ناخودآگاه و تجربه و يا فكر مسائل جامعه را ادراك مي​كنند. آنها درك مي​كنند كه به سادگي نمي​توانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند، گاهي دعوائي انجام مي​شود، حقي پايمال مي​شود، ظلمي صورت مي​گيرد، و ... . 
در اينجا دو نياز ايجاد مي​شود. اولين نياز، تنازع است. يعني شخص در جامعه به اين ادراك مي​رسد كه اگر بخواهم زنده بمانم بايد از خود دفاع كنم، و براي بدست‌آوردن غذا بايد با ديگران رقابت كنم. بنابراين، نياز به تنازع هم به شكل سفلي و هم به شكل علوي انجام مي​گيرد. سپس، تنازع، منجر به ارزش مي‌شود و سپس خواست، و پس از آن اراده شكل مي​گيرد و در نتيجه، عمل تنازع و رقابت بوجود مي‌آيد.

از طرف ديگر، ادراك مسائل جامعه،  نياز به يك سري قوانين ومقررات در افراد جامعه بوجود مي‌آورد. آنها به اين ادارك مي‌رسند كه بايد قانوني داشته باشند تا حقوق يكديگر را ضايع نكنند و نسبت به هم ظلمي صورت نگيرد. از اين رو، ارزش قرارها و مقررات شكل مي‌گيرد و خواست، ارداه، و در نهايت عمل قرارها ومقررات ايجاد مي‌شود. در اينجا شكل‌گيري جامعه قبيله‌اي و جامعه مدني اوليه تحقق پيدا مي‌كند.
اين رويدادها، هم در مدل فرد رخ مي‌دهد و هم در جامعه اوليه، چه در لايه خودآگاه و چه در لايه ناخودآگاه. 
4- شكل​گيري مدل جامعه مدني و حكومت
حال، شكل‌گيري جامعه مدني اوليه، منجر به تجربه و تفكر مي‌شود، يعني پديده‌هائي كه در جامعه مدني اتفاق مي‌افتند موجب ادارك مي‌شوند و در واقع، دشواري‌هاي نظم و نقض قرارها در تنازع ها ادارك مي‌شوند. مردم با يكديگر قرار مي‌گذارند كه كاري را انجام دهند، وليكن اولا قرارها ناقص است و همه ابعاد را نمي‌پوشاند، و ثانيا اين قرار ها كاملا رعايت نمي‌شود و در نتيجه موجب پيدايش ظلم مي‌شود.

بنابراين افراد درك مي‌كنند كه نياز به يك قواي حاكمه‌اي دارند كه مقتدر باشد و جلوي ظلم و افراد ظالم را بگيرد. اين نياز سبب ارزش و خواست و سپس منجر به شكل‌گيري اراده مي‌شود. اين اراده، سبب عمل ايجاد حكومت شده، و جامعه مدني و حكومت شكل مي‌گيرد. از اينرو، جامعه مدني دو خصوصيت اصلي دارد: قوانين و مقررات، و تنازع. 
بنابراين به همراه تشكيل مدل يك جامعه مدني،  مدل ديگري نيز  بدين ترتيب با نام حكومت شكل مي‌گيرد. حكومت نيز مانند جامعه مدني، ادراك مي‌كند، نياز ايجاد مي‌شود (خودآگاه و ناخودآگاه) و ... . يعني همان مدل جامعه، با كمي تغييرات مختصر براي حكومت در نظر گرفته مي‌شود. 
5- تشابه مدل‌هاي فرد، جامعه و حكومت با يكديگر

سه پديده فرد، جامعه، و حكومت با يكديگر مشابه‌اند. يعني رويدادهائي كه مطرح شده‌اند، در هر يك از اين سه مدل مي‌توانند شكل گيرند. 
6- عوارض و دشواري‌هاي حكومت و جامعه مدني
هنگامي كه جامعه مدني و حكومت شكل گرفت، تجربه و تفكر مي‌كنيم كه حكومت نيز دشواريهاي خاصي دارد. مثلا حكومت برنامه‌هائي مي‌ريزد، وليكن مردم به آنها عمل نمي‌كنند؛ حكومت به مردم ظلم مي‌كند، حكومت كار نادرستي را انجام مي‌دهد و ... . در برخي از موارد ممكن است اين گونه باشد كه حكومت و مردم و يا يكي از آنها يك رفتار غيرعقلاني را از خود نشان دهند. به عنوان مثال، حكومت اميرالمومنين، نمونه حكومتي است كه در آن جامعه غيرعقلاني، ولي حكومت عقلاني است.
به اين عوارض و دشواري‌ها، عوارض حكومت و جامعه مدني مي‌گوئيم كه به هفت شكل قابل تجزيه است:
· ظلم حاكمان (حقوق و آزاديهاي معقول افراد را ظلم از بين مي برد)
· ظلم مردم به هم (و تهديد آزادي هاي معقول يكديگر)
· ناهماهنگي رفتارهاي مردم با هم
· همراهي نكردن مردم در برنامه قوه حاكمه
· رفتار نادرست مردم در تعامل رفتار و برنامه‌هاي  قوه حاكمه  - قوه حاكمه  برنامه ريزي مي‌كند، اما مردم كاري انجام مي دهند كه برخلاف آن است.
· كار درست نكردن قوه حاكمه بي تدبيري و كارآمد نبودن قوه حاكمه
· ناتواني حكومت در انجام كار و به جريان انداختن قدرت –  در حالت قبلي  جكومت كار درستي انجام نمي‌داد، وليكن در اينجا درست كار نمي‌كند اونجا كار اشتباهي انجام مي داد و ممكن بود خيلي فشار بيايد و كار اشتباهي بود اينجا كار را مي خواهد درست انجام دهد ولي قدرت را ندارد.
7- عوامل عوارض و دشواري‌هاي حكومت و جامعه مدني
حال اين مشكلات ناشي از چيست؟ و چه چيزهايي باعث مي شود كه اين مشكلات در جامعه مدني و حكومت بوجود بيايد:

· نفس عماره افراد و تسلط مدار سفلي بر علوي
· نقص و محدوديت عقلانيت افراد – مردم نمي‌توانند برخي مسائل را درك كنند. ناهماهنگي رفتارهاي مردم با همديگر نيز مي​تواند ناشي از اين مشكل باشد، يعني شخص نمي‌داند عملي را انجام مي‌دهد موجب ايجاد مشكل در جاي ديگري مي‌شود و مردم  نمي‌فهمند كه چرا قوه حاكمه برنامه‌اي را براي آنها اعمال مي‌كند.
· تضادها و عدم تطابق‌هاي فرارفتاري و ايدئولوژيكي رواني مردم و حكومت – يعني فرارفتارهاي مردم با فرارفتارهاي حكومت تضاد دارد، مردم يك فرارفتار وحكومت فرارفتار ديگري دارد. مثلا براي مردم عادت شده است كه كار خاصي را انجام دهند، كه اين عادت خلاف فرارفتار حكومت است.
· مشكلات و ضعف بسترها و ساختارهاي اجتماعي – اين مشكلات به مردم اين اجازه را نمي‌دهد كه با هم و با حكومت همراهي كنند و ضعف موجود در  بسترها محيطي را بوجود نمي‌آورد كه در آن مردم به هم ظلم نكنند.
· گسستگي و عدم سازگاري و يكپارچگي ساختاري حكومتي و اجتماعي - وقتي ساختارهاي حكومت با يكديگر سازگاري نداشته باشد، مي‌تواند مثلا منجر به ظلم مردم به هم و يا ظلم حكومت به مردم شود.
· مشكلات و ضعف بستره ساختارهاي حكومتي
اين شش عامل، موجب پيدايش و بروز عوارض و مشكلات حكومت و جامعه مدني مي‌شوند.

7- ارتباط بين دشواري‌ها و عوامل آنها
حال ارتباط بين دشواري‌ها و عومل ياد‌شده به چه صورتي است؟ و كدام يك از عوامل سبب هر يك از دشواري‌ها مي‌شود؟
8- دو عامل ريشه‌اي‌تر
حال، خود شش عامل يادشده از چه عوامل ديگري ناشي مي‌شوند؟ دو عامل مهم هستند كه اكثر اين عوامل از آنها نشات مي‌گيرند: عدم درك مردم از منطق حكومت و عدم درك حكومت از منطق مردم.
 مثلا مردم  نمي‌فهمند كه چرا دولت مي‌گويد در هنگام رانندگي كمربند ايمني بايد بسته شود، و همين طور دولت هم نمي‌داند كه چرا مردم كمربند ايمني خود را نمي‌بندند. اين عدم درك باعث مي‌شود كه ساختارهاي طراحي شده توسط حكومت، پاسخگوي نيازهاي مردم نباشد و لذا، بسترهاي اجتماعي با بسترهايي كه حكومت انتظار دارد متفاوت مي‌شود و در نتيجه تضادي بين رفتارهاي مردم با حكومت رخ مي‌دهد. 
چيز بسيار مهمي كه در اينجا لازم داريم درك مردم از حكومت و درك حكومت از مردم بوجود بيايد والبته چيزهاي ديگري هم هستند و از طرف ديگر اين عوامل ما را از اينجا به بعد ما مشكلاتي داريم و عواملش اينها هستند.

خواستگاهي آورديد كه اين دشواريها مرحله به مرحله كاهش پيدا كند يعني خواستگاه اينكه ما از جامعه مرحله به مرحله دشواريها كاهش پيدا كند آمديم به جامعه مدني رسيديم و به حكومت و حالا اينجا اما درك متقابل مردم و حكومت از همديگر 

يكي از علتها 

نه مي خواهم بگويم به نوعي يك حلقه ايجاد مي شود يك نيازي بود كه دشورايهامون حل شود خود آن چيز شد باعث دشواريها و منشا آن دشواريها عدم درك متقابل دور ايجاد نمي كند ميخواهم بگويم وجدان عمومي چيزي كه حكومت و جامعه مدني و درك ................. با فلسفه اوليه نمي خواند مردم از اول مي دانستند حكومت چيست و كاركردهايش چيست. و آنهايي كه در بستر حكومت ساختاري و رفتاري قرار مي گيرند بدانند كه چه مي كنند ديگر درك متقابلي نيست يك فلسفه

حلقه نيست مثال شهرك: براي اداره امور شهرك انتخاب هيئت مديره و سپردن كارها. اين هيئت مديره براي اينكه با مردم رابطه برقرار كند اين هيئت مديره از آمدهاي تحصيلكرده و با تيپ آدمهاي شهرك متفاوت است فكر مي كنند و برنامه ريزي مي كنند و كارهايي انجام مي دهند مردم اين هيئت مديره را انتخاب كرده و خودشان به نتيجه رسيده اند كه لازم است ولي كارهاي اين افراد با انتظارات مردم فرق دارد. و انتظارات اين هيئت مديره هم برآورده نمي شود.

ولي در اصل اون نياز اگر منتج به امنيت و تامين بهداشت شود.

مردم برنامه ريزي استراتژيك نمي كنند. چطور نياز داريم به اهداف دست پيدا كنيم

فلسفه وجودي حكومت برنامه ريزي استراتژيك هم نيست چيزهايي كه وجود ندارد حكومت ميآورد وكارهايي انجام مي دهد مستقل از سلايق افراد ما ميخواهيم زندگي كنيم به امنيت نياز داريم ما مي خواهيم زندگي كنيم به بسترهاي صحيح تامين غذا پوشاك و مسكن نياز داريم اگر حكومت امد و اين كارها را نتوانست انجام دهد. اما فلسفه وجودي اوليه حكومت تغيير نمي يابد. نتوانسته اين كار را انجام دهد

در واقعيت اين اتفاق مي افتد از پيش برنامه ريزي استراتژيك مي كنيم تشكيلاتي درست مي كنيم اما بعد از دو سال يادشان مي رود براي چه تشكيل شده همه حتي اونهايي كه هيئت مديره را انتخاب كرده اند فراموش مي كنند نيازهاي كاذب ايجاد مي شود و نيازهاي كاذب را برآورده مي كنند و اصل كار را فراموش مي كنند. اين مسئله در حكومت هم اتفاق مي افتد نمي توانيم بگوييم كه البته از لحاظ عقلاني و منطقي اتفاقي غلط افتاده ولي اتفاق افتاده ماهم همين اتفاق افتاده را مي گوييم دليلش اين است چون حكومت فراموش كرده منتخب مردم است. فراموش كرده كه طي قرار مردم ايجاد شده و درك نمي تواند و خودش را در حوزه مردم قرار دهد.

ممكن است نتواند درك كند

(گفتمان)

مردم براي چه حكومت ايجاد مي كنند فرض كنيد بخشي از درآمدشان را بدهند تا كسي كاري انجام دهد اما اين اتفاق نمي افتد و اصل اون انتظار مردم به  نوعي جنبه دركي ندارد. از جنس ديگري هست. همش از جنس درك متقابل نيست براي مردم به نظر من ولي به يك آدم متوسطي كه در جامعه مي پرسيم دولت بايد چكار كند شايد يكي از 5 اشاره يكي امنيت باشد حكومت بايد امنيت ايجاد كند. ايجاد نمي شود امينت. اما انتظار سر جاي خودش هست ممكن است همين مردم در راستاي تامين امنيت به حكومت بگويد كاري انجام دهند و آنها هم كاري نكنند اما اصل انتظار درك شده مساوي محقق نمي شود. هم مردم مي دانند هم حكومت تا اينجا درك متقابل نيست بلكه درك يكسان است دولت انتظارها را پاسخ نمي دهد به دليل ناكارآمد بودنش اتفاقا خودش مي داند وظيفه اش تامين امنيت است ولي نمي تواند 

چگونگي

درك متقابل در چگونگي هاست در اصل انتظار 

اين ناشي از چيست اين گسستگي و مشكلات ساختاري حكومت ناشي از چيست يكي از عوامل مهم حكومت ساختارش مطابق نيازها و خصوصيات مردم بنا نكرده مثال شهرك خصوصياتي مردم دارند و بافت فرهنگي دارند و مسائل خاصي و هيئت مديره انتخاب كردند اما هيئت مديره در شرايط فضا نيستند (ثروتمند هستند) در فضاي انتزاعي قرار گرفته اند و دستوراتي مي دهند و درك نمي كنند كه براي مردم اين چه كاري انجام مي دهند و مردم هم درك نمي كنند كه نون ندارم چرا درخت مي كارند. عدم درك متقابل منجر به اين عوامل مي شود.
قبول دارم ولي نه در اصل انتظارهاي اون چيزي كه از خواستگاه حكومت بوده اصل انتظارهاي متقابل مردم و حكومت است اون چيزي كه مشكل ايجاد مي كند  درك در چگونگي رسيدن و نيل به آن نيازها ولي عدم درك متقابل مقداري آن پارادوكس ها را رد مي كند

سطح انتظارات هم فرق مي كند.

بعد از مدتي كه زمان گذشت و نيازهاي كاذب در جامعه بوجود آمد اصل نيازها فراموش مي شود. در شهرك 5 نفر آدم انتخاب مي كنيد و 5 نفر مي گويد براي شهرك نگهبان مي گذاريم وكارت مي دهيم و باغبان مي گذاريم و بعد از مدتي فقط كارتيها را راه مي دهند ولي دزد هست و به باغبان بايد پول بدهيم براي انجام كارش. بعد از مدتي براي ماه عادي مي شود و تبديل به فرا رفتار مي شود من بايد به باغباني كه از شارژ ساليانه حقوق مي گيرد پول بدهم آمدن دزد برايم عادي مي شود از هيئت مديره شهرك اين موند كه كارت صادر كنه كسي نياد تو ما چرا بهش پول مي دهيم كه اگر كارت نداشته باشيم راهمان نمي دهند در شهرك ببينيم اصلا اين نياز كاذبي كه ايجاد شد اصل موضوع امنيت و فضاي سبز فراموش شد ما به عنوان يك بديهي پذيرفتيم شهرك اين كارها را نمي كند و يادمان رفت كه اصل موضوع اين بود و هرسال پول مي دهيم كه راهمان بدهند. و اين مي شود موضوع كاذبي كه انگيزه اصلي را فراموش كرديم. فقط مثال زديم كه نياز كاذب به وجود مي آيد

اين شش قصه اي كه به عنوان عامل منشا آنها گفتيد 
.... حكومت و مردم و بالعكس و بعد اشاره شد به نياز به بستره ارتباطي مناسب ولي چيزي كه برمي گردد به ريشه اين مشكلات مشكل ارتباطات و نظام اطلاعات كه در جامعه وجود داشته مثلا ناهماهنگي در رفتار - ناتواني حكومت در انجام كار بي تدبيري و بي عدالتي  ناشي از عدم اطلاعات كافي از جنبه هاي مختلف زندگي مردم و قواي خودش در جاهاي مختلف و نبودن يك نظام ارتباطي مناسب بين حكومت و مردم و حتي اجزاي حكومت با هم بعد براي رسيدن به بستره ارتباطي مناسب به نظر شما شفاف بيان شدنش لازم نيست؟

چرا در داخل اين دو سه عامل است بستر ساختار اجتماعي براي تعامل مردم با مردم و ساختار حكومتي براي اطلاعات و بستر اطلاعاتي 

بخشي هم در پروژه دولت الكترونيك اين اعتقاد پيش مي آورد كه ......  متحول كرده واقعا يك مشكل ريشه اي است كنار هم قرار دادن ساختارها همانقدر كه مشكل سازماني داريم مشكل ارتباطمان را هم درهمان سطح قرار دهيم. ببريم بيرون ساختارها وزنش خيلي عميق است

در بحث آن ساختار اينكه ما بگوييم ضعف اطلاعات هست. عوامل ناشي از چه چيزهايي است گونه هاي مختلفي مي توان بيان كرد و همه اينها را داخل بحث خود مي بينم با توجه به طبقه بندي كه شد باز بايد بازنگري روي اين موضوع انجام دهم. اما نمودارها و كلا مدلهايي كه واردش مي شويم چندين بار تغيير مي كند. و ما فقط چارچوبي داشته باشيم كه گم نشويم همين نمودار دو ماه حداقل وقت خالص من روي همين نمودار

چرا روي كامپيوتر

روي كامپيوتر ديده نمي شود

پاور پوينت و ويدئو پروژكتور

ويدئو پروژكتور بزرگ مي اندازد و لي .... همان است

براي بازآفريني اش دچار مشكل مي شويم

رشد كرده خيلي گران است

اين مدل يك چارچوب 

تخته ها اندازه همين است و قلم نوري دارد و خودش سير ميكند 

(گفتمان)

ساختار به هم بريزد دوباره 

پيدا كردنش كار خيلي مشكلي است چك كنيم 

اين مدل كامل نيست خيلي از ابعاد را اگر واردش شويم مثل امنيت و رفاه و قضاوت و قوه قضاييه و قانونگذاري بقدري بزرگ مي شود بخشهاي اصلي را سعي كردم نگه دارم بخشهايي را به توافق برسيم بعد برويم سراغ تكميل كردن پس رسيديم به اينكه يكسري مشكلاتي وجود دارد و مشكلات ناشي از اينهاست. اينها ما را چه سمتي هدايت مي كند بفهميم اين مشكلات هست ما بايد كارهايي كنيم تا بتوانيم مشكلات را برطرف كنيم مشكلات ما را مجبور مي كند كه ما اقدامي را انجام دهيم. خيلي دقيق روابط اينها را مشخص نمي كنم يك نكته اي كه در ارتباط با نقص محدوديت عقلانيت افراد هست تاريخ مندي عقلانيت و محدوديت درك عقلاني افراد از پديده هاي هر چيز يعني هر دوران يك عقلانيت خاصي بر جامعه و مردم حاكم است و در طول زمان مقدار عقلانيت مردم افزايش پيدا مي كند. از عقلانيت مردم يا شخص خاص يا حكومت صحبت مي كنيم تاريخش را مشخص كنيم كه عقلانيت حكومت ما در چه زماني هست. اين تاريخ مندي توي اينكه محدوديتي كه ايجاد مي كند در رابطه با انسان و خصوصيات رفتاري انسان اثري دارد كه بعدا وارد شديم اشاره اي به اين موضوع مي كنيم. از چيزهايي كه ما نياز داريم براي رفع كردن اين مشكلات يك بستره و ساختار تعامل مناسب بين حكومت و مردم و نهادينه شدن اين ساختار به عنوان تركيب وسيع و داراي روح در سطح جامعه حكومت يعني بين جامعه و حكومت فاصله اي وجود نداشته باشد. اين حكومت و اين هم جامعه در يك سطحي قرار داشته باشند كه متفاوت از درك جامعه باشد و تعامل مناسب بين مردم و جامعه وجود نداشته باشد. حكومت در بستره جامعه وجود نداشته باشد. و نشه به اين مجموعه حكومت + جامعه يك روح واحد اطلاق كرد يا حس كرد كه روح واحدي در اين جامعه و حكومت با هم وجود دارد يك تركيب وسيع است و اين احتياج به بستره و ساختار مناسب دارد از طرفي يك نظام يكپارچه كه ارتباط تنگاتنگ دارند شايد بعضيها مي گويند تجزيه پذير نيست ولي شايد اگر وارد جزئياتش شويم بشه توضيحاتي مختلفي داد. نياز به يك نظام يكپارچه و ارگانيك وجود دارد براي جامعه و حكومتي كه دولت را شكل مي دهد يعني  يك نظام نه مكانيكي چون مكانيكي نمي تواند پاسخگو باشد كه عناصر را كنار هم قرار دهد كه اين سازمان اين خدمت را به مردم بدهد و مردم اين جواب را بدهند مردم اين اطلاعات را بدهند به سازمان بلكه يك نظام ارگانيك و يك نظام زنده كه عناصر تعامل زنده و رفتار خودسازمانده كه در داخل خودش شكل مي گيرد. جمع بندي ساختار ترك سازي طبق آن ساختار جامعه مي تواند به اين بستره دست پيدا كند از طرف ديگر نياز به نظم پايدار. (نمي خواهم واردش شوم) از طرفي ديگر در جامعه بايد يك پيوستگي و يكپارچگي قدرت وجود داشته باشد كه در جامعه و حكومت در مجموع دولت جاري شود. قدرت يك چيز گسسته نباشد مثلا قدرت فلان وزارت خانه در فلان امر و قدرت فلان شخص در فلان كار و قدرت فلان سازمان در فلان حوزه  بلكه قدرت يكپارچه اي كه كل جامعه را بپوشاند كه در تمام حوزه ها اعمال شود. تجلي آن در رئيس جمهور در حاليكه رئيس جمهور هم چيزي را مي گويد كه در بعضي از حوزه ها اعمال قدرت نمي تواند كند حتي در حوزه هاي داخلي خودش وزارتخانه هاي خودش دستوري را مي دهد اجرا نمي شود. زيرا پيوستگي و يكپارچگي قدرت وجود ندارد. مثلا در اين حوزه آبدارچي قدرت دارد. در اين سازمان در امور مالي مثلا فلان كارمند امور مالي قدرت دارد. شاه و وزير را ببينيد بايد آبدارچي را ببينيد و طيف وسيع قدرت در اينجا وجود ندارد. چون طيف وسيع قدرت در اينجا وجود ندارد ناتواني حكومت در انجام كارها شكل مي گيرد مي خواهد كاري انجام دهد ولي قدرت ندارد. رئيس جمهور دستور مي دهد كاري انجام شود اما انجام نمي شود. چون قدرت و ساختار يكپارچه را ندارد. 

دشواريها و منشاهايي دارد و اون هم منشا هايي دارد چيزهاي ديگري را ارائه مي كنيم.

(گفتمان)

عوامل كليدي موفقيت بنظر ميرسد سلسله مراتبي را شروع كنيم چند تا خواستگاه و نيازهايي كه به ترتيب بهش بپردازيم حالا خوردش مي كنيم مي ريم جلوتر مشكلات حل مي شود سه تا بهش اشاره شد اين سه را سه بستره در نظر بگيريم. اين سه موضوع به عنوان سه بستره ارائه كرديد آيا چيزهاي ديگري در اين سه دخيل هستند. فرض كرديد اين سه عامل اگر ايجاد شود از اينها 

البته سعي من اين سه مورد نبوده شايد اينطور به نظر مي رسد اينها امدند رسيدن به اين سه تا و دارن پخش مي شوند ولي واقعيت اين نيست چند تا عوامل ديگري هم هستند ولي اينها خيلي دخالت دارند و سه تا كليدي هستند 

يعني كليدي هستند

شايد كليدي باشند ولي خيلي سعي نكردم كليدي ها را مشخص كنم شايد اون قدرت تفكيك هنوز دست نداده ..................... واينها كليدي هستند و عوامل ديگري هم وجود دارند عوامل ديگري وجود دارند مثل امنيت و چيزهاي ديگر كه اون عوامل را اينجا ليست كنيم كه ساختار ممكن است كمي تغيير مي كند رابطه هاشون و محوري بودن آنها با هم و خيلي نمي خواهم تاكيد كنم. علت و معلولي فقط وارد جريان شدم گفتم چي بوده  ناشي از چي بوده و چي لازم داره براي اين كه تحقق پيدا كند

.................. مي شود

بستره و ساختار (تعامل بين نظام و مردم) - نظام ارگانيزم (ساختار داخلي حكومت و جامعه) -  قدرت يكپارچه

اين دو منفك هستند 

وابستگي ذاتي دارند. يعني خيلي تو هم هستند وقتي مي گوييم وابستگي ذاتي يعني وجوه مختلف يك پديده حالا از اين بحث يك شاخه اي را وارد شويم بحثي مثل اقتدار را بشكافيم ما داريم از اين شاخه به اقتدار مي رسيم. ما گفتيم يك نظام ارگانيزم احتياج داريم و از طرفي يكپارچگي قدرت احتياج داريم. يكپارچگي قدرت يكي از چيزهايي كه جا انداختيم كارآمدي و كارآيي نظام ارگانيكم يك وجه ديگر اين پديده است يعني نظام ارگانيك بايد كارآمد باشد نمي تواند كچل باشد و خيلي منافع را از بين ببرد تا كاري انجام دهد.

وقتي اشاره مي كنيم كه يك نظام ارگانيكم بايد وجود داشته باشد عملا كارايي اش را در درونش مستتر در نظر گرفتيم.

يكي از چيزهايي كه اينجا وجود دارد نياز به يك بستره كه از هم ناشي مي شوند قدرت يكپارچه فائق و همه جانبه و كامل و براي اينكه وارد اين شاخه شوم و توضيح بدم بحث اقتدار را مطرح مي كنم اقتدار را اشاره كرديم كه افراد بكار بردن قدرت مشروع معمولا تعريف مي كنند ولي  ما اقتدار را تجزيه كرديم وگفتيم مولفه هايي دارد و اين مولفه ها چه چيزهايي هستند و منبع جستجوي ما قران بود و گفتيم خدا كلمه مقتدر و اقتدار را كجا بكار برده سه جا در قرآن كلمه مقتدر بكار برده شده و اون موضوعاتي كه كلمه مقتدر بكار برده شده فقط درمورد خداست. اين سه مورد خوب خدا قبل و بعدش داره خصوصياتي از خودش را ذكر مي كند.بعد مي گويد خدا مقتدر است و اين خصوصيات چيست 8 خصوصيت را شمرديم از آيات و پيوندشان را ذكر كرديم. چي براي چي لازم است. يكي از چيزهايي كه در اقتدار مطرح است كامل بودن قدرت است اگر قدرت ناقص باشد اقتدار معنا ندارد. زماني ما به يك اقتدار مي رسيم در يك جامعه كه قدرت ما در همه وجوه باشد. اگر يك وجهي قدرت داشته باشم اما در وجهي ديگر نه اقتدار ندارم. خارج نبودن وعدم امكان خروج از محدوده اقتدار. نبايد از محدوده قدرت من خارج شويد زماني به يك باج گيري در يك محل كه با كتك كاري پول مي گيرد بگوييم مقتدر اما افراد يواشكي از دستش فرار مي كنند مقتدر نيست بلكه زورگو است. 

............... 

اما باجگير مقتدر به كسي مي گويند كه من زورم زياد است مي شينم اينجا به همه چپ نگاه مي كنم و كتك نمي زنم همه از ترس من به من پول مي دهند چرا چون همه مي دانند كه از دست من كسي فرار نمي تواند كند و چون كسي از دست من قدرت فرار ندارد خودبخود همه حالت تحكيم در مقابل اقتدار من دارند بدون اعمال زور و قدرت من و اين باجگيري در اين محل مقتدرانه است.خدا هم همين مسئله را در كل عالم دارد. خدا مي گويد رهاشون كن هر كاري مي خواهند بكنند گناه كنند در حاليكه مي تواند اذيتمان كند. گربه مي تواند موش را بگيرد موش را كه گرفت بعد رهاش مي كند دوباره موش را مي گيرد چون با اقتدار اين كار را مي كند چون مي داند موش نمي تواند از دستش فرار كند پس اقتدار زماني معنا مي دهد كه كسي نتواند از حيطه قدرت من خارج شود وقدرتم را دائم خرج نكنم. نگه دارم جاهاي كليدي به كار ببرم.

................ اقتدار خود قدرت نيست تظاهر و تجلي قدرت است. ممكن است كسي مقتدر باشد اما قدرتمند نباشد.

مقتدر نيست شبه مقتدر است مقتدر حتما قدرت دارد 

فرض كنيد آمريكا ابهتي ايجاد كرده اما اقتدار ندارد. 

اقتدار كاذب 

اقتدار خود قدرت نيست تظاهر و تجلي قدرت است

نمايش قدرت يعني چه يعني قدرتم را نمايش دهم به ديگران 

وايستم نگاه كنم. 

همين مسئله است يعني بالقوه بودن و حتي الامكان بالفعل نشدن قدرت تا زماني كه نياز ندارم نمايش ندهم. 

با منابع و توانمندي هاش را داشتن و بكار نبردن 

بالقوه هست و هر لحظه بخواهد بالفعلش مي كند. خيلي از موارد نمي كند و نمايش نمي دهد قدرت را.

(گفتمان)

نمايش قدرت با اين مسئله تضاد پيدا مي كند هميشه نمايش نمي دهند قدرت را وقتي قدرت را نمايش بدهد بايد زور بگويد كتك بزند. و يك نكته ديگر اينكه شيوه مطلوب پاداش و تنبيه را داشته باشد. يعني كسي كه تمكين مي كند به قدرت بتواند تشويق كند و كسي كه تخطي مي كند قدرت طوري  تنبيه كند كه حساب كارش را بكند قدرت با شيوه براي اون افراد ابهت قدرت را ايجاد كند و خود همينها يك نكته ديگر صبر در تنبيه كسي كه خطا كرد فوري تنبيه نمي كنيم صبر و تحمل مي كنيم و فرصت براي جبران مي دهيم. فقط براي خدا نيست حتي باجگيري كه در محل زور مي گويد. تا كسي پول نداد كتك نمي زند چرا چون يكبار و دو بار و سه بار در كتك زدن موفق است بعد از اينكه تعداد كتك زدن زياد شد اين اصل بالقوه بودن و حتي الامكان بالفعل نشدن  از بين مي رود و در مورد اقتدارهاي محدود انساني جايي هست كه واسطه بالفعل كردن قدرت دائم جايي سوراخش پيدا مي شود. تا زماني كه قدرت ما در ده جا بايد قدرت اعمال شود. 8 جا قدرت داريم و 2جا نداريم. تا موقعي كه قدرتم را بكار نبردم معلوم نيست كجا قدرت ندارم بعضي در 8 جا سه چهار جا بكار مي بريم بنظر مي رسد في نفسه قدرت داريم اما اگر تعداد مواردي كه قدرت اعمال مي كنيم زياد شود به جايي مي بريم كه يكي از سوراخهاي دوگانه قدرت نداريم.

اين بيان آخر با اين نكته دو تا موضوع است.

صبر مي كنيم براي اينكه تا حد ممكن قدرتمون را بكار نمي بريم. صبر و تحمل داريم در مورد تنبيه كردن افراد اين مورد كوچك است و بزاريم موردهاي بزرگ پيش بياد و تنبيه كنيم. 

شايد بيانش 

چرا صبر است چرا من دارم مي گم چرا بكار نمي برم اگر بكار ببرم اقتدار تبديل به زورگويي مي شود. و زورگويي سوراخهايي قدرت من را پيدا مي كند.

مثلا در نقش حكومتي بحث كنيم حكومت بايد در جاهايي ............. بحثي كه به امنيت كل جامعه مربوط مي شود.

اقتدار را دارد زير سوال مي برد مثلا من نشستم اينجا چون زورگو هستم بعد يكسري از چيزها كسي بياد جلو من فحش بدهد وكاري كند كه بقيه عزتم از بين برود ديگر صبر جايز نيست اگر صبر كنم يعني اينكه ان شخص قدرتش را به من نشان مي دهد و صبر باعث از بين رفتن اقتدار من مي شود. ولي جايي هست كه كسي يواشكي كاري انجام ميدهد و به خواب مي زنم كه نديدم بعد كاري مي كنم كه بفهمد ديدم و اين كار قدرت مرا تحكيم مي كند و صبر در اينجا لازم است بهرحال نوعي از قدرت انساني و مجموعه هاي قدرت انساني تا قدرت الهي كه نوع صبرش با ما فرق دارد. دليلش فرق دارد. 

در قدرت الهي هم گناهاني هست كه عقوبتش سريع العقوبه هست نظام هستي طوري هست كه سريع عقوبت مي كند عندالزوم نه اونجايي كه اقتدارش به ما و خودش مستقيم خدشه دار شود. در درون رفتارهاي جامعه نسبت به هم داريم جايي هست كه قوام خود جامعه مدنيت بر مي گردد نه بحث دولت و حكومت اينجا بايد حكومت سريع عكس العمل نشان دهد. حالا به قول شما اين حرف را قبول دارم مي خواهم بگوييم  صبر طوري بايد بيان شود كه جاهايي دولت بايد سريع عكس العمل نشان دهد و جاهايي هم اتفاقا با ................. داشته باشد.

پيشنهادي مي كنم شماي كلي از آخر بحث بدهيم و وارد جزئيات در اين مدت كم ندهيم و در جلسه بعدي. يكسري عواملي هستند كه تو در تو هستند بالقوه بودن و حتي الامكان بالفعل نشدن يكي از چيزهايي كه اينو ضروري مي كند نياز به كاهش اصطكاك حداقل تزاحم و چرا ما نياز داريم حداقل تزاحم بوجود بيايد براي اينكه يك نظام ارگانيزم و يكپارچه بوجود بيايد يعني نظامي كه كتك كاري باشد و بزن بزن باشد حركتي نسبت به جلو پيدا نمي كند. كارآمدي آن از بين مي رود نظام در حال تزاحم و كتك كاري و انگيزه بايد ايجاد كنيم براي اينكه يكي از عوامل شكست ايجاد انگيزه به هر حال فاكتورهايي كه اقتدار را مي سازند اين عوامل + عوامل بعدي كه مي سازد يكي بستره محيطي براي نظام و جريان قدرت يعني نه تنها قدرت بايد داشته باشيم بلكه بستره اي كه قدرت در آن بستره اعمال شود و جريان پيدا كند. يعني شرايط محيطي مناسب براي اعمال قدرتم فراهم نكرده باشم نمي توانم قدرتم را اعمال كنم بعبارت ديگر اقتدار و مقتدر بر محيط بايد سوار شوند. از منابع محيط استفاده كند براي اينكه قدرتش را اعمال كند. يكي ديگر از چيزهايي كه در اقتدار هست نهادينه شدن قدرت مبتني بر فرهنگ جامعه و حكومت يعني قدرت را با استفاده از فرارفتارهاي افراد و هنجارهايي كه ايجاد مي شود قدرت را اعمال كند ترس را در دل مردم بيندازيم و ما در دل آنها ترس انداختيم. قرآن : ما رعب ايجاد كرديم در دل دشمن واز ترس فرار مي كنند. شايد اينقدر قدرت و زور نداشته باشيم اما از رعب ما فرار مي كنند اين فرارفتارها بايك به گونه اي عمل شود و يكي از آن دلائلي كه اقتدار را از بين مي برد بالقوه و بالفعل شدن دائمي اقتدار را از بين مي رود هنجار را از بين مي بريم كسي را دائما كتك بزنيم برايش دائمي مي شود. 

(...)

بهترين مثال

براي ما ملموس باشد

دنبال چيزي مي گردم كه خيلي راحت مسئله را تبيين كند.

اطرافيان در اين محيط نبودند

تجربه نداريم در اين محيط ها

كتك زدن دائم براي افراد عادي مي شود و ديگر نقش تنبيه كردن از بين مي رود. خورديم كه خورديم وبچه ها عمدا كاري مي كنند كه بعد از مدتي كتك بخورند.

مثالها از خنده گذشته طراحي اينكه دولت چگونه مي تواند قدرت داشته باشد براي ما سخت بود

دولتي كه براي گرفتن ماليات هي شماره بگيرد ماليات اينو نداديد ماليات اونو ندادي شما خودتو جوري قائم مي كند بعد هم مي گوييد اگر داشته باشيد و نداشته باشيد چيزي براتون مي بندند. اگر دولت بالا وايسته بگه كه يقتون رو ميگيرم خودتون بياريد بديد و بيچاره كند كسي را و ده برابر مالياتي را كه نداده ازش بگيرم. زندگيش را فلج كند و مردم حس كنند و ببينند اون را بالا نشسته و قدرتش را در موارد خاصي بكار مي برد . هزينه اصطكاك زيادي نيست يعني بالاسر شما يكي بايد دفتر شما را ببيند. هر چيزي كه اصطكاك ايجاد كند اقتدارش كم مي شود. دولت بالا وايسته بدون بكار بردن اصطكاك بايد بستره و محيط را فراهم كند. تمام پولهايي را كه رد و بدل مي شود ببيند شفاف ببيند كي چه پولي رد و بدل مي كند و در همه دخالت نكند و جاهايي دست مي گذارد و و قدرتش را اعمال مي كند. برخورد ما در مورد مسئله حجاب.

(....... از بانك مي خواهيد پول بگيريد سيستم پولي طوري هست كه از يه حد بيشتر نمي توانيد بگيري اول بايد بگويي كجا مي خواهيد هزينه كنيد از پول خودت. بانكها همين مقدار به صورت نقد نمي توانيد بگيريد ولي مي توانيد بگوييد مبلغ 1 ميليون دلار واريز كن به حساب ديگر. اشكال ندارد. به محض اينكه نقد گرفتيد سيستم كنترل رديابي براي اينكه پول كجا هزينه شده. براي دور زدن اين سيستم مي رفتن جنسي با قيمت گران مي خريدند بعد مي گفتند نمي خواهيم اون پول نقدي حساب مي شد بعد انگليس هشدار داده بود به فروشنده حق نداريد پول را به صورت نقدي بدهيد برگردانيد به حساب كارت كشيده شده خيلي بحث نقدينگي مهم است كاملا شفاف كسي نقد مي گيرد پول صرف قاچاق و كجا صرف مي شود.

(....)

موردهاي مختلف مسئله حجاب و برخورد با بي حجابها در كشور با اقتدار برخورد نكرديم. در اول انقلاب الان كه هيچي اقتدار يعني اينكه اگر مي خواستيم برخورد با اقتدار كنيم . اون كسي كه مي خواست برخورد با بي حجاب كند اصلا بايد چپ نگاه مي كرد نبايد تحويلشان بگيريم. جواب ندهد به او اگر برخورد اينطوري بود اون شخص خودشو جمع مي كرد. برخورد مستقيم باعث پايين آمدن درجه اقتدار شد. 

(گفتمان)

كم شد

.................. يكي از چيزهايي كه سربازان آقا انجام ميدهند با عمل نيست فقط با نگاه كار انجام مي دهند و خيلي از موارد اصلا عمل نمي كنند و چپ نگاه مي كنند و طرف از ترس انجام مي داد. ما چنين برخوردي را متاسفانه نداشتيم. به هر حال اين 7 – 8  مولفه ................... اختيار يعني مقتدر بخشي از قدرتش را مي دهد به مقتدراليه اون قدرت را به جريان بيندازد از آن قدرت استفاده كند اينها بحثهايي است كه اقتدار را مي سازد. و حالا ما اقتدار را تعريف مي كنيم و چه جاهايي اقتدار وجود دارد  براي شكل گيري اقتدار چه خصوصياتي و چه برتري مي تواند باشد. از طرف ديگر مسئله مشاركت مردم در تصميم گيريها براي اينكه اين بستره تعامل شكل بگيرد بايد مشاركت مردم در تصميم گيريها وجود داشته باشد و خود مشاركت مردم نياز به استقلال و آزادي مردم براي  رشد خلاقيت و عقلانيت شان وجود دارد و اينها مستلزم اينكه عقلانيت مردم رشد پيدا كند مردم با عقلانيت بالا با اين نظام برخورد كنند و اينها مستلزم ساختار ترك يابي جامعه و حكومت است كه واردش نمي شوم وسوق سازماندهي و تبيين عمل حكومت دولت در بستر جامعه است و بجاي اينكه حكومت خودش را جدا كند در ساختمانهاي حكومتي كارش را انجام دهد بيايد در بستر جامعه كارش را انجام دهد و اين به معناي خصوصي سازي كه الان باشد نيست خصوصي ميكند مردم كار مي كنند و نوع نظام و بستره و سازماندهي نظام كه همان ساختار ترك .... كه ما ازش بحث مي كنيم به گونه اي باشد كه جريان قدرت و نظام در درون اجتماع وجود داشته و حكومت در بطن اين جريان وجود داشته باشد افكار عمومي سوق دادن سازماندهي رو فراهم مي كند و اين افكار عمومي وابستگي به نهادينه شدن دولت در نفس افراد دارد وقتي مي گويد كمربند را ببنديد نه فقط چند آگهي و جريمه اين كار را انجام دهد بلكه هنجارسازي كند در جامعه به شكل فرارفتار بستن كمربند ايمني را دربياورد و چنين چيزي نياز به رشد عقلانيت قواي حاكمه دارد. فاكتورهاي ديگري مثل تدبير براي جريان انداختن و واگذاري اختيارات قدرت و مديريت آن بستره اي براي نهادينه شدن ساختار نظام در لايه فرهنگ و فرارفتار كه ارتباط با عقلانيت دارد و بستره اي براي آگاهي و اطلاع از تمام وقايع و حقايق براي اينكه توزيع متعادل قدرت داشته باشيم و بستره يكپارچه تصميم گيري متعادل و همگن براي مشاركت مردم در تصميم گيري تضمين كند و بتوانيم يك نظام يكپارچه و ارگانيزم را داشته باشيم . يك بستره براي آگاهي و اطلاع از تمام وقايع و حقايق كه در تمام جامعه اتفاق مي افتد چنين بستره اي رو داشته باشيم كه شكل دهيم مثال ماليات. ما بايد بدانيم چه اتفاقي در مبادلات مالي مي افتد و اين مولفه ها دولت را مي سازد. با توجه به اقتدار بعد حاكميت تعريف خاص خودش را دارد بعد تاكيد خود همين ساختار خود همين ساختار يكپارچه و ارگانيزم مفهوم دولت را مي سازد و بعبارت ديگر دولت تعريفش از همين مولفه هاست و وابستگي ذاتي دارد با  اين حاكميت و اينجا مدل دولت شبيه همين مدل فرد جامعه و حكومت همان مدل دوباره شكل مي گيرد. بستره ادراك عقلاني كارها و ساختار برنامه هاي دولت توسط مردم و مردم بصورت عقلاني بايد درك كنند كه قوه حاكمه چه مي كند. از اينجا اتفاقي كه مي افتد نكته ديگر اينجا نياز به پيوستگي و همگرايي يكپارچگي افراد وجود دارد ازنجا اتفاقي كه مي افتد اين است كه ما مي گوييم كه براي اينكه چنين چيزهايي تحقق پيدا كند به چه نياز داريم و وارد لايه هاي بعدي مي شويم. به يكسري خصوصياتي مي رسيم كه اينها ما را به اين خصوصيات مي رساند مثل نظارت مردم بر حكومت – پاسخگويي: دولت به مردم پاسخگو باشد – تحقق دادن به مشروعيت احتمالي و جلب رضايت مردم: براي اينكه مشروعيت اجتماعي كه لازمه دولت هست شكل بگيرد وعقلانيت مردم و بستره نهادينه شده دولت شكل بگيرد مشروعيت اجتماعي بايد شكل بگيرد و مردم از كارهاي دولت بتوانند رضايت پيدا كنند – دوستي مردم آشكار شود خوشرويي مردم آشكار شود - مكانيزم خاصي براي انتخاب كارگزاران وجود داشته باشد - گفتگو و دخالت تنگاتنگ و مستمر وقطعي دانشمندان در حكومت و دولت وجود داشته باشد - برابري حقوق زمامداران و مردم بايد شكل بگيرد - بستره آباد كردن توسط هم مردم و هم حكومت: كنار هم ساختار يكپاچه اي را براي آباد كردن ايجاد كنند - بستره شناخت عميق و تمايز رفتار افراد خوب از بد يا كوچك از بزرگ بايد ايجاد شود وعدالت بصورت مستمر و عيب پوش اگر كسي خطايي مي كند سريع علني نشود بايد ايجاد شود - بستره آشكار ساختن و يادآوري كارهاي خوب مردم بايد شكل بگيرد - بستره تنبيه و پاداش مناسب بايد شكل بگيرد – بستره رسيدگي شناخت و مديريت منابع و ماليات و چيزهاي نظير آن شكل بايد بگيرد - بستره تسهيل معاملات و عمليات اقتصادي بايد شكل بگيرد. – بستره تسهيل اينها دارد پايه هاي معماري دولت الكترونيك را اين ها مي سازد. اينها هر كدام يك پايه دولت الكترونيك است بايد اطلاع از وضع مردم و امور و مسائل جامعه و بستره شناخت مسائل و فعاليتهاي جامعه و حكومت در سطوح حق و باطل به طور كامل فراهم كند اينها هر كدام ريز مي شود و ساختار معماري را مي دهد و نكته مهمي كه اينجا مطرح هست تمام اين گره هايي كه ستاره قرمز دارد تمام چيزهايي است كه در نامه امير المومنين به مالك اشتر بيان شده  و مي بينيد كه لبه خروجي مدل را تشكيل مي دهد بعبارت ديگر امير المومنين لبه خروجي كار و نكته مهمي كه در نامه وجود دارد تعبيري كه اغلب از نامه مي كنند به شخص حاكم و شخص مالك اشتر. مالك اين كار را بكن مالك دانشمندان را در گفتگوي دائم همراه باش. مالك مردم در كارهاي تو بسيار دقيق هستند چنان كه تو در كار كارگزاران تو دقيق هستي. بدان كه مردم كارهاي تورا زير سوال مي برند - به مردم بايد پاسخ بگويي – 

قضاوت مي كنند از زبان مردم جاري مي كند ..............

بنا شدن دولت بر لايه نظام و پيوستگي و تعامل طبقات مردم كه علي در آن نامه مي گويد كه مردم بر چند دسته اند بازرگانان - پيشه وران – قاضيان -  سربازان - مرزداران 

(...)

هر كدام را توضيح مي دهند و چه نقشي اين مردم دارند تعامل اينها در اين لايه ها تبيين مي شود چه تعاملي با هم دارند چه اثراتي بر هم دارند. اغلب افرادي كه اين كتاب را تعبير كردند مبتني بر فرد حاكم است 

(...) 

لايه دوم فرد نيست حكومت است حكومت بايد عادل باشد بايد پاسخگوي مردم باشد حكومت و .. اما چيزي كه در لايه سوم ادعا مي كنيم تمام حرفها در نامه خصوصيات دولت است يعني با تعريف دولت نامه را نوشته و عناصر نامه شكل گرفته و فرق وجود دارد بين حكومت صالحان حكومت صالحه و چند تا آدم صالح حكومت صالحان يعني حكومتي كه چند آدم صالح راس امور قرار دارند و كار را انجام مي دهند حكومت صالحه حكومتي كه ساختار خوبي دارد و كارهاي خوب انجام مي دهد مثل حكومت زمان علي كه حكومت صالحه بود و ساختار ساختار صالحه بود اما حكومت صالحه در جامعه بسط پيدا نكرده بود علي حرفهايي مي زد حاكميت شكل نگرفته بود در حكومت علي اقتدار شكل نگرفته بود در حكومت علي و مردم عقلانيت كافي را براي شكل گيري حكومت صالحه نداشتند درك عقلاني نداشتند. منتها سومي دولت صالحه است ساختار در دولت شكل بگيرد و تجلي پيدا كند و زماني هست كه مهمترين محور كل اين حوزه را عقلانيت مردم و عقلانيت حكومت هست. اين دو تا عدم درك مردم از منطق حكومت ميرسد به اين مسئله و اين دو اگر حكومت و مردم عقلاني باشند هدف خودبخود تحقق پيدا مي كند و چيزي كه دوران غيبت را ايجاد كرد عدم رشد عقلانيت مردم آن زمان و انتظار يعني رشد عقلانيت است و كسي منتظر است كه عقلانيت خود را رشد دهد چه زماني زمان ظهور است زماني كه عقلانيت مردم به حدي برسد كه دولت كريمه را تحمل كند و وتشكيل دهد و نيازها و الزامات دولت كريمه را شكل دهد و ايجادكند. انتظار جز اين دو نكته نيست. به هر حال از معماري نظام دولت الكترونيك اينجا دولت الكترونيك را اگر بحث چارچوب اوليه بايد كار شود مولفه ها بايد شكافته شود جزئيات بايد در بياد چارچوبي كه يك عده روي اين بحث كنند و روي هم ادغام كنيم  اين را بشكنيم و لايه اي اضافه كنيم و كار مفصلي مي توانيم انجام دهيم. بحث نظريه دولت را تضمين مي كند اگر نظريه فن آوري اطلاعات را كنار بگذاريم و اون مولفه هايي كه در نظريه فن آوري اطلاعات 5 لايه اي كه براي تحول سازمان بر اساس بكارگيري فن آوري اطلاعات مطرح كرديم بزاريم اينجا جامعه اطلاعات و مولفه هايش را بگذاريم و تركيب كنيم و به تركيبي برسيم اين تركيب نظريه دولت الكترونيك را بوجود مي آورد. و نظريه دولت الكترونيك همين مولفه ها منتقل مي شود به دولت الكترونيك و اين مولفه ها پايه هاي معماري دولت الكترونيك را تبيين مي كند ما ميدانيم كه پايه هاي معماري دولت الكترونيك چه چيزهايي بايد داشته باشد ما استدلال داريم دولت الكترونيك نظارت مردم بر حكومت را تبيين كند بعضي از كشورها در نظامشان ديده اند. امكان نظارت مردم بر حكومت بايد وجود داشته باشد در بعضي اسناد دولت الكترونيك مطرح شده فلسفه اش چيست از كجا آمده مي تواند تبيين كند و چرا نظارت مردم بر حكومت بايد وجود داشته باشد و خواستگاه اين دليل چيست و يا بحث اين دليل چيست و بستره اطلاعاتي چرا نياز هست كه بستره اي داشته باشيم از اطلاعات و ارزيابي كنيم كار افراد را و محك بزنيم.

.............. بيان كند .................. با توجه به خواستگاهش تفاوتهايي را پياده كنيم

دقيقا اين نكته همان است و من توانستم فلسفه را بيان كنم چگونگي و خصوصياتش را بايد بيان كنم

........ فلسفه وجودي ................ 

ما اگر بتوانيم بگوييم كه چرا نظارت بر حكومت بايد وجود داشته باشد من اگر بتوانم بگويم كه چرا ضبط صوت بايد وجود داشته باشد مي توانم بگويم كه چه خصوصياتي هم بايد داشته و باشد و چگونه مي توان اين خصوصيات را ايجاد كرد و بوجود آورد و دقيقا فلسفه ما را به چرايي و چگونگي نظارت بر حكومت مي رساند بايد بگوييم چه نوع نظارتي كي نظارت كند از چه نظارت كند و جز به جز شكافته شود هر كدام شكافتنش نمودار مفصل شود

والسلام -  انتهاي مستندات 

5 از 14

